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Abstract 

One of the important and influential personalities of the beginning 
of Islam who played a great role in supporting the Holy Prophet 
(PBUH) was Hazrat Hamza bin Abdulmutallab. After years of 
struggle and effort to defend Islam and Muslims, he was finally 
martyred in the battle of Uhud and his absence left a deep scar in the 
heart of the Prophet (PBUH). The present study examines the 
reflection of the "mutilation" of Hazrat Hamza (AS) in history. The 
manner of Hind, Utbah's daughter and Abu Sufyan's wife conducted 
with his lifeless body in the battle of Uhud. The question that this 
article seeks to provide an answer using descriptive and historical 
analysis method is: How has been the reflection of Hazrat Hamza in 
history? The findings of this study show that the act of mutilation 
provoked strong reactions from the Holy Prophet (PBUH) and his 
companions; To the extent that he called Hind "Akla al-Akbad" (liver-
eater) because of committing this ugly act, and later this title became 
her famous name in history. Throughout history, this heinous act has 
had two different reflections on the descendants of Hind (some of the 
Umayyad’s rulers) and other Muslims. Mu'awiyah and Yazid modeled 
the behavior of Hind and promoted it as a culture. But other Muslims 
denounced Hind’s criminal behavior and quoted it as a black mark and 
a shameful act in the life of her and her dynasty and recorded it in 
history. 

Keywords: Hamza (AS),  mutilation,  liver-eating Hind,  Bani-
Umayyah. 

.

 
1 - Doctor of History of Ahl al-Bayt (AS) Complex of History of Islamic Tradition and Civilization, Jame 

Al-Mustafa (PBUH) Qom, Iran, asadullahrahimi122@gmail.com. 

Received: 2020/12/16   |     Accepted: 2021/02/27 

(DOI): 10.22034/SKH.2021.11249.1224 
Original Article 

P 112 - 133 

 

https://dx.doi.org/10.22034/skh.2021.11249.1224




This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution4.0 |  http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 
 

 

 
 شدن حضرت حمزه )ع( در تاریخ ها به مثلهواکنش

 1اسدالله رحیمی 

 چکیده

های مهم و تأثیرگذار صدر اسلام که نقش بزرگیی رر مااییت از اییامار اکیرم یکی از شخصیت

ش رر راه رفیا  لاتیها مجاهدت و )ص( راشت، مضرت مازه بن عادالاطلب بور. ایشان اس از سال 

از اسلام و مسلاانان، سرانجام رر جنگ امد به شهارت رسید و فقیدان او را  عایقیی رر رل رسیول 

 خدا )ص( باقی گذاشت. 

شدن« مضرت مازه ) ( رر تاریخ ارراخته است؛ رفتیاری اژوهش ماضر به بررسی بازتاب »مثله

او رر جنگ امد انجام شید. سیلالی کیه   نجاکه از سوی هند رختر عتاه و هاسر ابوسفیان با بدن بی

ی ااسخ آن اسیت، عایارت از آن این مقاله با استفاره از روش توصیف و تحلیل تاریخی، رر صدر ارائه

 شدن مضرت مازه رر تاریخ چگونه بوره است؟ است که: بازتاب مثله

امار اکرم یاهای شدیدی را از سوی  رهد که عال مثله، واکنشهای این تحقیق نشان مییافته

آن تا جایی که  برانگیخت؛  ایشان  را به)ص( و اصحاب  این عال زشت، مضرت، هند  ارتکاب    رلیل 

 اس این عنوان، تادیل به نام  مشهور او رر تاریخ گررید.)جگرخوار( نامید و زان »آکلة الاکباد«

امیه( و اان بنیکارر گذر تاریخ، این عال شنیع رو بازتاب متفاوت رر میان فرزندان هند )برخی م

راشت. معاویه و یزید رفتار هند را الگوی خور قرار رارند و به عنوان یک فرهنگ ریگر مسلاانان ررای

آمیز هند را تقایح کررند و آن را به عنوان ییک به ترویج آن ارراختند؛ اما ریگر مسلاانان رفتار جنایت

 . رر تاریخ ثات کررندبه سینه نقل و  هی سیاه و عال ننگین رر زندگی او و رورمانش سیننقطه

 . امیهشدن، هند جگرخوار، بنیمازه ) (، مثله: واژه های کلیدی
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 مقدمه

خدا )ص( به مقام ایاماری از سوی خداوند برگزیده شد، واکنش قییریش رر هنگامی که رسول

ز خانییدان ر ایشتکه ب  –ی کاملاً متفاوت راشت. تعدار معدوری از بزرگان قریش  برابر او، رو سویه

تا اای جان از آیین او ماایت کررنیید، امییا بیشییتر اشییرات قییریش، تییا   –آمدند  شاار میایامار به

رو تیین از  (480،  1جتییا:  یبیی ابیین هشییام،  )  مضرت، رشییانی ناورنیید.ی اقدام به کشتن آنمرمله

 بورخدا )ص(  ق( عاوی گرامی رسول3ناایندگان شاخص این رو گروه، یکی مضرت مازه )ش.  

 ایییامار اکییرمامیه. اولی، تا اییای جییان، فییدایی ی بنیق( از تیره33 – 30ریگری، ابوسفیان )م. و  

 مضرت برخاسته بور.آن)ص( بور و رومی، با تاام توان رر صدر نابوری 

رر کشییتن اس از هجرت ایامار اکرم )ص( به مدینه و رخدار جنگ بدر، مضییرت ماییزه ) (  

، مشییارکت ( )هاسر ابوسییفیان( بورنییدق14)م. او و برارر هند ، عادرسه تن از بزرگان قریش که 

 –ویییژه هنیید بییه –خاندان ابوسفیان ی و این امر موجب کینه  (69-68،  1: ج1409ناور )واقدی،  

گررید و او رر صدر کشییتن آنییان رسول خدا )ص(، مضرت مازه ) ( و امیرملمنان ) (  نسات به  

شیید.   1ی هند به شییهارت رسییید و بییدنش مثلییهیسهرس  با  مضرت مازه ) (ررجنگ امد،  برآمد.  

 (286، 1: ج1409)واقدی،  

زه ) ( رر تییاریخ مضرت مایی  شدن«اژوهش ماضر سعی رارر به بررسی موضو  بازتاب »مثله

ی این موضو  را به خوانش گیرر. با تفحصی کییه انجییام شیید، مقییا ت و ی ناگفتهبپررازر و زوایا

و از این جهییت   اندی مضرت مازه ) ( ادید آمدهطور عام رربارههه برست آمد کنوشتار چندی به

 ترین آثار رر این زمینه، موارر زیر است:. مهمآیندشاار میی بحث بهایشینه

مللف کتاب بحثی نساتاً   (280-251،  6ج:  1426  )عاملی،  .الصحیح من سیرة النای الأعظم  .1

ی او و نیییز ار هنیید نسییات بییه جنییازهرفتیی و    ماسوطی را رر خصوص شهارت مضرت ماییزه ) (

های خاص این کتییاب، نقیید و های ایامار اکرم )ص( و اصحاب ارائه کرره است. از ویژگیواکنش

ی تاریخی است. با اییین وجییور، سیییر تییاریخی های مربوط به این مسألهبررسی و تحلیل گزارش 

 شدن مازه ) ( رر این کتاب رناال نشده است.بازتاب مثله

ی مقاله نویسنده  (72-48  :1378)نجای،    سید الشهدا ) ( و مرم شریف آن مضرت.  ازه. م2

 
)ن د  ،   ؛  1816  ص 5ج  :1376  کع ید د    نج  د د   آف       نک: جو یت   معن ت عقو) مثلا د  صغ  )ا  1

  . می د  ز مثلا د    ن پژ  ش  د  ،    )ی ،   عض ت )،  مقتول   مع     . 1133  ص 2: ج1988
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زندگیاشاره به  مختصر  روایات  ی  و  قرآن  منظر  از  را  ایشان  شخصیت  و  ناوره   ) ( مازه  نامه 

 توصیف کرره است. 

رر این تحقیق، نقش مضرت مازه ) ( رر جنییگ   (85-64)هاان،    . مازه سید الشهدا ) (.3

رر اییین ی هند نسات به مازه ) ( اشاره شده اسییت.  های تشدید کینهین شده و به زمینهتایر،  بد

 شدن مازه ) ( و بازتاب آن چندان مورر توجه قرار نگرفته است.رو اثر، مثله

موضییو  شییهارت به  رر این مدخل،  (  6536،  1: ج1375)مجتهدی،    .بن عادالاطلب  مازة.  4

های ایامار اکرم )ص( رر مواجهه بییا هند اشاره شده و واکنشسط تو شدن ایشانمازه ) ( و مثله

هییا اکتفییا کییرره و ثانیییاً: این جنایت، بازتاب یافته است؛ اما اوً : فقط به نقل بدون تحلیل گزارش 

 نگرفته است.  های بعدی، ایی امد و رر رورهبازتاب این واقعه را اس از واقعه

ی مییدخل ضییان بیییان نویسیینده  (230-209،  2: ج1391  )عااسییی،  . مازه بن عادالاطلب.5

شدن های مضرت مازه و نقش ایشان رر تقویت اسلام، به رخدار شهارت مازه ) (، مثلهویژگی

شییدن آن ها به مثلههای اصحاب و ایامار اکرم )ص( نیز اشاره کرره است، اما واکنشاو و واکنش

 ست.مضرت رر گذر تاریخ را مورر توجه قرار نداره ا

نویسنده گرچییه رر اییین مقالییه، (  380-367،  11: ج1382)محادی،    . مازه بن عادالاطلب.6

بدر و امد مورر اشاره قرار راره است، اما بیشتر با نگییاه  یرا رر غزوه  نامه و نقش مازه ) (زندگی

چنییین شییدن او و هییمی شهارت مازه ) ( و مثلییهقرآنی به بررسی موضو  ارراخته است. مسأله

های رسول خدا )ص( نیز مورر توجه محقق بوره، ولی با اییین مییال، بازتییاب مثلییه شییدن شاکنو

 ی امد و عزاراری رر مدینه منحصر شده است.های صحنهایشان فقط به واکنش

هاسییت، بررسییی بازتییاب چه رر این آثار بیان نشده و این تحقیق رر صدر اُرکررن خلأ آنآن

مختلییف روشیین   ر تاریخی این موضییو  را از زوایییایا سیت تاس  تاریخی این مسأله رر گذر زمان

ی ااسخ آن است، چنییین اسییت: بازتییاب رناال ارائهسازر. براین اساس، سلالی که این اژوهش به

ی شدن مضرت مازه ) ( رر تاریخ چگونه بوره است؟ ااسخ به اییین سییلال، محتییوای مقالییهمثله

یف و تحلیل تاریخی، به بررسی اییین موضییو  توصوش هد که با استفاره از رماضر را تشکیل می

 رر محورهای زیر خواهد ارراخت.  

 نامه حضرت حمزه )ع(اجمالی از زندگی -1

مازه بن عادالاطلب ) ( بزرگ مامی و مدافع اسلام و ایامار اکرم )ص(، یکییی از عاوهییای 
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شتر از ایییامار ای  سالچهار  (286،  1: ج1409)واقدی،    قول ضعیف  مضرت بور. او رو سال و بنا بر

خدا )ص( ذکر کرره اکرم )ص( متولد شده است. برخی منابع مضرت مازه را برارر رضاعی رسول

 )هاان( اند.ق( شیرخورره2ق( کنیز ابولهب )م. 7که هر رو از »ثویاه« )م. 

به جاهلیت  رر  فرر  قدرتاندترین  و  عزیزترین  و  قریش  بزرگان  از  یکی  میایشان   آمدشاار 

ج1409،  )واقدی طاری،  136،  1:  ا234،  2ج:  1387؛  جوز ؛  اثیر، ؛  385،  2ج  :1412  ،یبن  ابن 

ج1409 می  (529،  1:  شکار  به  اسلام،  از  ایش  است.و  هشام،  )   ارراخته  ؛ 292،  1جتا:  یبابن 

 ( 340: 1405بغداری، 

 ؛369،  1: ج1412ابن عاییدالار،  )  ها اسلام آوررن مضرت مازه ) ( را سال رومبرخی گزارش 

اند. از وقتی به آیین اسلام و برخی ریگر، سال ششم بعثت ذکر کرره  (105،  2: ج1415  جر،ن ماب

-مشرت شد، قریش رریافت که ایامار اکرم )ص( و مسلاانان عزیز شد و ماییزه ) ( از آنییان بییه

 :1405یهقی،ب؛  528،  1: ج1409ابن اثیر،  ؛  162،  1جتا:  یبابن هشام،  )  سختی ماایت خواهد کرر.

رو، از اییین (164، 6و ج 42، 1ج :1420 یییزی،مقر؛ 42، 3ج :1407 یییر،ابیین کث؛ 214-213، 2ج

 ،)مقدسییی  رویارویی مستقیم آنان با رسول خدا )ص( کاتر شد و به تطایع آن مضرت روآوررنیید.

آوررن مازه ) ( اسلام را عزیز و تقویت کرر و ایاان خدای متعال با اسلام  (149-148،  4: جتابی

 (214-213،  2ج :1405یهقی،ب) یت از رین خور محکم گررانید.ماااه او را رر ر

مضرت مازه ) ( اس از اسلام آوررن با تاام توان از ایامار اکرم )ص( و مسلاانان ماایییت 

خییدا )ص( مضییور بعثییت(، کنییار رسییول10)م.    طالییبکرر و رر روران سخت تحریم رر شعب ابی

ایامار اکرم )ص( و مسلاانان به مدینه، او نیییز رت هج اس از (353، 1جتا: یبابن هشام،  )  راشت.

ق( ایایان 8و ایامار )ص( مییان او و زیید بین مارثیه )ش.   (529،  1: ج1409ابن اثیر،  )  هجرت کرر

ها، رسول خدا )ص( اولین ایرچم طاق برخی گزارش( 106، 2: ج1415)ابن مجر،   برارری برقرار کرر. 

نفر از مسلاانان رر ایی کیاروانی از  30تم هجرت، او را با هف  ماهرست او رار و رر رمضان  اسلام را به

 (10-9، 1: ج1409)واقدی،   قریش فرستار که به »سریه مازه بن عادالاطلب« مشهور شد. 

نظیر لشکر قریش را قلع و قاع ی کممضرت مازه ) ( رر جنگ بدر مضور راشت و با ماارزه

نامی قریش )عتاه بن ربیعه بن عادشییاس، ان  سر  تن ازشدن سهکشته(  152-148،  )هاان  ناور.

ی بسیییار کینییه سییعد، هاییان( ابن  )رست مازه ) ( و علی ) (،شیاه بن ربیعه و ولید بن عاته( به

تن، ادر، عاو و بییرارر وجور آورر؛ زیرا این سهعایقی رر جان هند رختر عتاه و هاسر ابوسفیان به

این امر موجب شد که هند رر صدر انتقام برآییید و  (286 ،1: ج1409)واقدی،    آمدند.شاار میاو به
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گییر، غییلام هییای وسوسییهاو با تطایع و وعده( 152-148، )هاان  د.ی آتشین خور را فرونشانَکینه

ق( را وارار کرر که رر جنگ امد، ایامار )ص( یا مضرت مازه و یا 25نام ومشی )م.  سیاه خور به

رر این جنگ که مضرت ماییزه ) ( شییجاعانه ماییارزه (  اان)ه  د.مضرت علی ) ( را به قتل رسانَ

ی ومشی قییرار ی غافلگیرانهی خور را نشان کرره بور، مورر مالهکرر و با ارِ شترمرغی سینهمی

-های هند رختر عتاه بییهعاق کینه  (539،  1: ج1409ابن اثیر،  )هاان؛    شهارت رسید.گرفت و به

ی ماییزه لکه غلام او با ارتکاب جنایت هولناک، سینه؛ بنشدجا ختم  ی بور که ماجرا به ایناندازه

او با خشم و نفییرت تاییام،   (286،  1: ج1409)واقدی،    ) ( را ررید و جگرش را ایشکش هند کرر.

بار خور وارر میدان اش فروکش نکرر و اینجگر مضرت را با رندان گزید؛ اما با این مال نیز کینه

  )هاان( را برید و از آن گررنادی ساخت. ) (زه کارزار شد و اعضای بدن مضرت ما

 واکنش پیامبر اکرم )ص( و اصحاب  نسبت به مثله شدن حمزه )ع(  -2

شدن مضرت مازه های تاریخی، واکنش ایامار اکرم )ص( و مسلاانان نسات به مثلهگزارش 

نظییر یییز بییهانگبر  ها تأملاند که برخی از آنی بازگوکررهگونه) ( و ریگر شهدای جنگ امد را به

ها، خار شهارت مضرت مازه ) ( را  عایقی بر رل ایامار اکرم )ص( رسند. طاق این گزارش می

ی کییه اییین گونییهمضرت ایجار کرر؛ بییهگیری شدیدی را رر آنشدن او، مس انتقامنهار، اما مثله

  هییانقییل رخیر بیابم، سی نفر )و رکلام بر زبان ایشان جاری شد: »اگر بار ریگر بر قریش رست

تییا: یبیی ابیین هشییام، ) هفتار نفر( از آنان را رر قاال این جنایت، مثله خواهم کرر«.  (9،  1)هاان، ج

افزایند که مثله شدن مضرت مازه و ریگییر ها میاین گزارش   (290،  1: ج1409؛ واقدی،  96،  1ج

یش از رسییول ن بآناجویی  مضرت را نیز بسیار راغدار کرر و مس انتقاماصحاب آن  1شهیدان امد،

یابند، آنان را چنییان ی که قسم یارکررند اگر روزی بر قریش رستگونهخدا )ص( تحریک شد؛ به

 (16، 5ق: ج1413ذهای، ؛ 290، 1: ج1409)واقدی،  مثله کنند که رر تاریخ عرب سابقه نداشته باشد.

ی بییا اییین لحیین آیهخدا )ص( و مسلاانان،  های رسولها، ایرو واکنشی برخی گزارش براایه

ابِرِیننازل شد: » و هییر گییاه ؛  وَ إِنْ عاقَاْتُمْ فعَاقِاُوا بِاِثْلِ ما عُوقِاْتُمْ به وَ لَئِنْ صَاَرتُْمْ لَهُوَ خَیْییرل لِلصییر

شییکیاایك کنییید،   مقدارى که به شاا تعدىّ شده کیفر رهید! و اگییرهخواستید مجازات کنید، تنها ب

ایییامار اکییرم )ص( و ( اییس از نییزول اییین آیییه، 126)نحل:    .«تاس  این کار براى شکیاایان بهتر

 
   ررك کررا پرر، ش د   حنظلة )ن أ)ى عرر می   آم،د     کا رط م  شهع،    ح، مثلا ش،ن، جز د  )یخ  گز  ش  1

  .539  1ج :1409 ثعی   کیدنش )ید شتن،   )نمشیک   )ود   )ا خ طی پ،      د    ز مثلا مع  
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  (290،  1: ج1409)واقدی،  برراشتند و شکیاایی ایشه کررند.کررن رستمسلاانان از مثله

خییدا )ص( های شهیدان، چنان ررر و غای را بر رل رسییولگونه رفتار با بدنها، اینطاق نقل

ی مازه ) ( افتار، گویییا اختیییار از کییف رار و بییا شدهنهار که وقتی چشاش به بدن قطعه قطعه  

و   (539و    530،   1:ج1409ابیین اثیییر،    ؛369، ص1: ج1412ابن عادالار،  )  فریار بلندی جیغ کشید

ی او را رر شد، جنازهجا ناور و بعد از من سنت نایام صفیه )خواهر مازه ) (( اینفرمور: اگر عاه

 (95، 1جتا: یبابن هشام، ) ومشی گررر.ات وانکررم تا خوراک میمی بیابان رها

ها، اس از این واقعه بور که رسول خدا )ص(، هند رختر عتاه را »آکلة ی برخی گزارش براایه

ق: 1400بلاذری،  )  و این اسم، تادیل به نام مشهور او رر تاریخ گررید؛  1نامید  ا کاار« )جگرخوار(

جگر خوار( خوانده   ابن آکلة ا کاار« )فرزند»،  نیزق(  60که اسرش معاویه )م.    یتا جای  (287،  1ج

 (116، 3ق: ج1409مسعوری، ؛  169، 5ق: ج1387؛ طاری، 16، 5ق: ج1413ذهای،  )  شد.می

شدن اجسییار های مربوط به واکنش ایامار اکرم )ص( و اصحاب ایشان نسات به مثلهگزارش 

ی ل رارنیید و بررسییی مجاوعییهتأمیی ای  ها جشهدا، ماوی نکاتی بور که بیان شد، اما برخی از آن

)م. کنیید. سییید جعفییر مرتضییی عییاملی  ها را تقویت میییها امتاال رخل و تصرفات رر آنگزارش 

ها مییورر تأیییید چه رر این گزارش ها رارر. به باور او، آن( تأملات چندی ایرامون این نقلق1441

ست که ریشه رر عقل ( ا)   ی ایامار اکرم )ص( بر مصیات فقدان مضرت مازهاست، اصل گریه

ی مضییرت اما امور ریگر مانند رهاکررن جنییازه(  257،  6، ج1426)عاملی،    و عواطف انسان رارر؛

خوررن ایامار )ص( مانی بر مثله کررن مشرکان، به امتاال بسیییار توسییط مازه رر بیابان و قسم

امیییه کاییان بنیییما تییارمضرت نسات راره شده است تییا رفامیه جعل گرریده و به آنعاملان بنی

ی اثاات این ارعییا را چنیید ایشان ارله  (258-257)هاان،    شان را توجیه ناایند.نسات به مخالفان

 کند:چیز بیان می

ها، نه تنها با اخلاق و گشایی و التیام کینهمنظور عقدهآمیز و امساسی به. چنین رفتار هیجان1

کییه تییدبیر   -بلکه رر شأن یک انسان عاری    ست،ر ارومیات و انسانیت ایامار اکرم )ص( ناسازگا

، روا نیست. او که خور مظهر -رر سالم برخوررار است  امور و سیاست مررم را برعهده رارر و از خِ

 توانیید الگییوی ریگییران باشیید؟ آلور میاخلاق و تجلی انسانیت است، چگونه با این رفتارهای کینه

 (259-258)هاان،  

 
   )  ر حص  نج م ش،د    ن گز  ش د  من )ت د گی   ف  نش،.296  30: ج1363مجلس   )نگی ، )ا:   1
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رر صدر انتقام بور، چرا کشییتگان قییریش را کییه رر اختیییار او  )ص(دا خچه رسول. اگر چنان2

د؟ و چرا های خور را فرونشانَها و کینهگیری از آنان، غلیان عقدهقرار راشت، مثله نکرر تا با انتقام

که سپاه قییریش باشییتاب فییرار مانده، نپرراختند؟ رر مالیهای برجایکررن جنازهمسلاانان به مثله

 (129،  2جتا: یبابن هشام، ؛ 259)هاان،  تن، برجامانده بور. 28شان رر مدور  هایهنازکررند و ج

نفر    –. عال مثله نسات به تاامی شهیدان  3 اثیر،  )  انجام گرفت.  –به جز یک    : 1409ابن 

چگونه ماکن است مسلاانان نسات به تاامی شهدا واکنش نشان رهند؛ اما ایامار    (539، ص1ج

 ( 258، 6، ج1426)عاملی،  یش مازه ) ( واکنش نشان رهد؟ عاوات اکرم )ص( فقط نس

ها رر زیر نور خورشید و رر معرض رریدن  ی مضرت مازه ) ( رر بیابان. رهاکررن جنازه4

آموزه با  نه  و  است  اخلاق رسول خدا )ص( سازگار  با  نه  اسلام هممیوانات ومشی،  سویی  های 

انتقام با هدت  نه  و  رارارر  تناسب  است. زی  رر؛گیری  انسانیت  اخلاق  یکسو، مضرت ساال  از  را 

جنازه بیابانرهاکررن  رر  وا مقام  شهیدی  بیی  نوعی  بیها،  و  شأن  مرمتی  از  رور  و  امترامی 

ی رینی، رفن میت، نوعی امترام و اکرام نسات به او انسانیت است. از سوی ریگر، براساس آموزه

میبه اشاار  ارای  رفن،  رر  تسریع  و  که  ام  مترآید  برفرض  سوم،  سوی  از  است.  میت  به  بیشتر 

جنازه رهاکررن  باشد،  بوره  انتقام  صدر  رر  )ص(  اکرم  بیابانایامار  رر   ) ( مازه  مضرت  ها،  ی 

   (259)هاان،  رساند.آید و از این نگاه هیچ سوری به مسلاانان نایشاار نایانتقام از قریش به

آیه، بیان شده است نیز جای تأمل رارر؛ ول  نز  ها رر خصوص شأنچه رر این گزارش . آن5

که جنگ امد رر سال سوم  ی نحل رر مکه نازل شده است، ررمالیی مورر نظر و سورهزیرا آیه

   (260-259)هاان،  هجرت رخ راره است.

های رینی و رفتار اخلاقی ایامار اکرم  ی آموزهمرتضی عاملی )ره( گرچه با مجاوعهتأملات  

؛ کندهای فوق را تأیید میشواهد تاریخی، فقط رو مورر از تحلیل  رسد، اما ر میظنه)ص( سازگار ب

ی قریش، ماندههای برجایگیری بور، چرا با جنازهکه اگر رسول خدا )ص( رر صدر انتقامیکی این

ی ریگر، موکول کرر؟ یابی به این مهم را به جنگ ارهزینهو چرا رست  رفتار به مثل انجام ندار؟ 

تواند شأن نزول آن، رو نایی مورر استنار منابع، رر مکه بوره است. ازاینکه نزول آیهنم آرو  و

 رخدار امد باشد. 

  ی امد نازل شده است، شأن نزول آن ی مورر نظر رر واقعهبا این وجور، اگر بپذیریم که آیه

از قریش انتقام   که  رندصدا سوگند یارکر؛ زیرا آنان یکهای شدید اصحاب باشدواکنش تواند  می

 ها، آیه نازل شد و اصحاب را به صار و بررباری رعوت کرر. مانند خواهند گرفت. ایرو این واکنشبی
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 شدن حمزه )ع( در نگاه ائمه )ع( و اصحاب آنانبازتاب مثله  -3

گذار جنایت نسات به مضرت مازه ) ( را  ها، ایامار اکرم )ص( بنیانی برخی گزارشبراایه

( ائاه ) ( کوشیدند عنوان »آکلة ا کاار« 296، ص 30ج:  1363  ی،مجلس کاار« نامید. )ة اآکل»

ازاینرا رر سلسله با عنوان »ابن  60رو، معاویه )م.  ی هند جگرخوار، تسری رهند.  را  او  ق( اسر 

بررند.  می آکلة ا کاار« )فرزند جگرخوار(، لقب رارند و رر بسیاری موارر، با هاین عنوان از او اسم

؛ ثقفی کوفی،  111،  1: ج 1400؛ بلاذری،  316-315:  1404؛ منقری،  541،  3ق: ج 1413)ذهای،  

ج1395 اعثم،  286،  1:  ابن  ج1411؛  بی537، ص2:  طارانی،  ج؛  قولویه،  81،  3تا:  ابن  :  1356؛ 

 ( 129و   8، 8: ج1407؛ ؛ ابن کثیر، 379،  2: ج1362؛ صدوق، 223و  178

با عنو تعایر  ) ( )ش.    فوقان  بیشترین  علی  امیرملمنان  از سوی  معاویه،  به40برای  کار  ق( 

ها و شرایط مختلفی از این تعایر استفاره کرره است. گاهی رر  رفته است. آن مضرت رر مناسات 

: 1411نگاری با معاویه، او را با عنوان »ابن آکلة ا کاار« خطاب کرره است )ابن اعثم،  مقام نامه 

گاهی ر537،  2ج و  م(  فرزندان   قامر  از  فرری  )عج(، خروج  قائم  از علایم ظهور مضرت  سخن 

:  1390  طارسی،؛  651،  2: ج1395»آکلة ا کاار« را یکی از آن علایم برشارره است. )صدوق،  

و زمانی ریگر رر مقام  (  316-315:  1404  )منقری،  زمانی رر مین گفتگو با اصحاب خویش  (457

آنان را   و رر    (316)هاان،    راشتمی  »ابن آکلة ا کاار« برمذرید  ز کا نصیحت به افرار رشان، 

یار می این لقب  با  از معاویه  مقام مناظرات علای،  ،  1ج  :1409ابن میون،  )  کرر.جای ریگر، رر 

( رر  چند جا به سخن علی ) ( ق114)ش.  امام باقر ) (    (379-365،  2ج   :1362،  صدوق ؛  355

 ( 440)هاان،  ار خطاب کرره است.رخوجگ استنار کرره است که معاویه را فرزند

( نیز رر موارر مختلفی معاویه را با هاین لقب نام برره است. مرری که ق50)ش.    امام مسن ) (

رر مضور معاویه علی ) ( را با کلاات زشتی سب کرره بور، امام مسن ) ( او را مورر ملاخذه قرار رار 

، او را به شدت سیرزنش کیرر و بیه عیذاب وارگرخو به خاطر سب کررن علی ) ( رر مضور فرزند ج

 ی امیام مسیین ) (نامهامام باقر ) ( رر زیارت  (111، 1: ج1400)بلاذری،    سخت اخروی بشارت رار. 

نااید منظور »یزید بین ( فرازی را به لعن فرزند جگرخوار اختصاص راره است که چنین میق61)ش.  

  (775، 2ج : 1411؛ طوسی، 223و  178،  1356،  )ابن قولویه ( است. ق64)م.   معاویه«

( برای امام مسین ) ( نقل شده است، رر ق148)ش.  ی که از امام صارق ) (  نامهرر زیارت

به است که  برره شده  نام  فرزند جگرخوار  از  معاویه نظر میچند جا  بن  یزید  آن،  از  منظور  رسد 

ار از معاویه به فرزندش یزید،  رخوجگ  تسری عنوان فرزند  (243و    237،   1356،  )ابن قولویه  باشد.



 

 121 خ تاری در( ع) حمزه  حضرت شدن مثله  به  هاواکنش: رحیمی

 
ی که گونهرانستند؛ بهنااید که ائاه ) ( رفتار آن رو را متأثر از این فرهنگ جاهلی میچنین می

مثله و صفحهفرهنگ  رسید  خور  اوج  به  یزید  و  معاویه  توسط  تاریخ کررن  سپهر  رر  تاریکی  ی 

 توسط آنان ترسیم شد. 

بیشتری  ) ( ائاه  اصحاب  میان  ورر  مثلهاکنن  به  نسات  را  یاران  ش  مازه،  مضرت  شدن 

های افرار زیر را از میان اصحاب آن های موجور، واکنش مضرت علی ) ( راشته است. گزارش 

 مضرت، ثات کرره است: 

ق( رر ضان گفتگوی با معاویه، بنی امیه را »شجره ملعونه« و معاویه 18معاذ بن جال )م.    -

  1است.  هکرررا »ابن آکلة ا کاار« خطاب 

»ابن و    »ابن طلیق«نگاری با معاویه، از او با عنوان  ( رر نامهق69یا    68)م.  عادالله عااس    -

ا کاار« است.نام   آکلة  قت  ر.ک:)  برره  ،  5ج  :1400بلاذری،    ؛134،  1ج  :1410  ینوری،ر  یاه ابن 

   (153، 3ج :1411،؛ ابن اعثم106

ابیه   - بن  آنق53)م.    زیار  فرم(  که  »فرزند  ار  اندهنگام  را  معاویه  بور،  اهواز  رر   ) ( علی 

هاو (  219:  1368ابن راوور رینوری،    ؛189،  5ج  :1400ر.ک: بلاذری،  )  جگرخوار« خوانده است.

سخنرانی ریگری رر میان قوم »ازر«، آنان را به ماایت از امیرملمنان علی ) ( فراخواند و از  رر  

 ( 269: 1395ثقفی کوفی، . )بررمعاویه با عنوان »ابن آکلة ا کاار« نام 

از یاران علی ) ( رر واکنش به براایه  - ابراهیم بن مسن ازری  ی نقل برخی منابع متأخر، 

مضرتغارت آن  مکومت  قلارو  رر  معاویه  میهای  جگرخوار  فرزند  را  او  این    2خواند ،  رلیل  و 

 ( 233 ،7: ج 1400)خویی،  کرر.نامگذاری را جگرخواری مارر او )هند( بیان می

بن سعد  - ) (ق85یا    60)م.    قیس  علی  وفارار  یاران  از  »فرزند    ، (  با  برای جنگ  را  انصار 

  (11: 1411)ابن اعثم،  کرر.جگرخوار« تحریک می 

 خواند.( رر ماجرای مکایت، معاویه را فرزند جگرخوار می ق 62یا    61)م.    علقاه بن قیس  -

  (167، 5ج :1411نسائی، )

انصاریبراار  عنوان فرزند جگرخو  - بن عادالله  نیز ق79-67)م.    ی معاویه، رر لسان جابر   )

 ( 116، 3: ج1409مسعوری، ) کار رفته است.به

سفیان بن لیل رر اعتراض به ماجرای صلح امام مسن ) ( با معاویه، به آن مضرت چنین    -

 
     ن گز  ش د  من )ت د گی   ف  نش،.48-77: 1363نک:  )ن ش ذ   قط     1
 ت متق،م   ف  نش،.    ن گز  ش د  من )403  3ج:  1400خو      شط   ؛ 273  2  ج 1412   نک: د لط   2
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 صفهانی، ج الفرابوا)  کند که چرا با لعین فرزند لعین، اسر جگرخوار، صلح کرره است؟ اعتراض می

 ( 57تا: بی

یکی از هواران علی ) ( از اهل کوفه که با عنوان شیخ از او یارشده است، رر گفتگوی با   -

)م.   عادالالک  بن  زشتیق(،  125هشام  از  بدعتبرخی  و  بنیها  رر های  و  ناوره  فاش  را  امیه 

...؛ مظهرة الفسار  و    ار،نسائکم آکلة الأکا    من  »... بخشی از خطاب او به هشام چنین آمده است:  

 (. 563، ص2ق: ج 1411)ابن اعثم،   ی جگر و ناار فسار«از زنان شااست خورنده

) ( از منظر اصحاب و یاران    های فوق بر این نکته تأکید رارند که رفتار هند با مازهگزارش 

گی بر  ننی  علی ) ( بسیار منفور و مذموم بوره است؛ تا جایی که این عال شنیع را به عنوان لکه

تلقی می معاویه  او  فرزند  لکهرخسار  این  آنان،  از  برخی  رر گفتار  رامنگیر  کررند و متی  ننگ  ی 

 شده است. امیه مانند هشام بن عادالاک نیز میبرخی از ماکاان بنی

عال شنیع هاسر ابوسفیان نسات به مضرت مازه ) (، برخی از هاسران ایامار اکرم )ص( را 

ق( رر واکنش به قتل مجر بن عدی توسط معاویه، وی را 58است. عایشه )م.  ته  راشنیز به واکنش وا

 (. 332، ص1ق: ج1412؛ ابن عادالار، 263، ص5ق: ج1400فرزند جگرخوار خوانده است )بلاذری، 

به  1ی محاوب ایامار اکرم )ص( ق( نوه12ق( رختر ابی العاص )م. 50براساس گزارشی، امامه )م. 

-گوید که معاویه از من خواستگاری کرره است. مغیره به او میق( می61از  عد  . بمغیره بن نوفل )م

 (. 26، ص8ق: ج1415گوید که آیا با فرزند جگرخوار آهنگ ازرواج راری؟ )ابن مجر، 

بازتاب رفتار هند رر بیان ائاه ) ( و اصحاب ایشان، نشانگر آن است که آنان، اجازه ندارند عال 

رو، با انتساب فرزندان و نوارگان هند  به فراموشی سپرره شور. ازاین  زه،ما  شنیع هند با جسد مضرت 

 .ند اکرره یاسلام معرف ییرینهاستارار گاراهان و رشانان ربه هند جگرخوار، آنان را 

 استمرار رفتار هند توسط معاویه و یزید  -4

امیه، اان بنیماکخی  رسد بازتاب رفتار هند جگرخوار با جسد مازه ) ( رر میان برنظر میبه

شکل آن  ترویج  جهت  رر  و  الگو  یک  عنوان  سرلومهبه  که  الگویی  با گرفت؛  آنان  رفتار  ی 

 
ت   ول خ،   ص   ز دختیش ز نك )ود کا پس  ز شه دت حضیت ز ی       م م عل      )رر      زد  ج  م ما نود  1

غعید )ن نوفررت  زد  ج کررید کید. مع   ا پس  ز شه دت عل       ز  م ما خو  تگ  ت کید   م     نپذ یف    )  م
  .186  ص8ق: ج1410  .ك:  )ن  ع،  
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ی هند رختر عتاه نسات به مازه ) ( به خور او ختم نشد؛  عنار و کینه  1شان قرار گرفت. مخالفان

کینه را  ان  ها  های رومی به فرزندان و نسل او نیز تسری یافت. اسرش معاویه،بلکه این عقده

آن شیعیان  و   ) ( علی  به  به نسات  نسات  را  رفتار  هاان  روران مکومتش  رر  و  راشت  مضرت 

بغداری،   مایب  )ابن  گرفت  سر  از  بلاذری،  479ق: ص 1405شیعیان  ج 1400؛  (.  121، ص 5ق: 

را معاویه اس از تسلط بر کوفه، زیار بن ابیه را که ررگذشته از فرمانداران علی ) ( بور و شیعیان  

(. والی آن شهر قرار رار و رستور رار  44، ص 11ش: ج1383شناخت )ابن ابی الحدید،  خوبی میبه

،  1ق: ج 1410که شیعیان علی ) ( را شناسایی، قتل عام، زندانی و تاعید کند )ابن قتیاه رینوری،  

الحدید،  203ص ابی  ابن  او  44، ص11ش: ج1383؛  تعق(.  بس  شیعیان  یببه  و  از    یارىارراخت 

هر سنگ و   یرز  وی شیعیان را ازرا به قتل رساند.  آن مضرت  ملثّر از روستان    افرار سرشناس و

میکلوخك   بهایدا  فجیعی  بسیار  وضع  با  و  می کرر  آنشهارت  اای  و  رست  را خلات رساند.  ها 

بن یخت )اآومیآنان را به رار    کشید ومی  یرونرا از مدقه ب  انهاى آنمچش  ،کررمیقطع    هادیگر

رینوری،   الحدید،  204-202، ص 1ق: ج1410قتیاه  ابی  ابن  معاویه 46-43،  11ش: ج1383؛   .)

طور  طور آشکار به فرماندارانش رستور راره بور به کشتن شیعیان بسنده نکرره، بدن آنان را بهبه

(.  121، ص 5جق:  1400؛ بلاذری،  479ق: ص 1405  ی،بغدار  یبابن مافجیعی مثله کنند )ر.ک:  

نقل )م.    طاق  مجر  یعنی 852ابن  خور  مخالف  بر صحابی  اگر  بور  یارکرره  سوگند  معاویه  ق(، 

گداخته یابد،  لیثی« رست  قره  بن  )ابن مجر، »عایر  ریخت  او خواهد  رر گوش  قلع و سرب  ی 

کررن شیعیان علی ) ( توسط معاویه از منظر روست و رشان، امر  (. مثله601، ص4ق: ج1415

تلقی می جایمسلّم  تا  وامیشد؛  واکنش  به  نیز  را  معاویه  نزریکان  که  ناونه، ی  عنوان  به  راشت. 

)ش.   بدیل  بن  قایله37عادالله  بزرگ  و  سرشناس  صحابی  عادالار، ق(  ابن  )نک:  خزاعه  ی 

جنگید تا باکانه به معاویه ماله برر و با رو شاشیر می( رر جنگ صفین بی873، ص3ق: ج1412

ی محافظان معاویه به شهارت رسید. معاویه با ریدن جنازه   که با ارتاب سنگ و اسلحه توسطاین

برهنه به  اقدام  بدیل،  بن  مثلهعادالله  و  این کررن  ناور.  او  )م.    کررن  عامر  بن  عادالله  بر  اقدام 

بور    –ق(  59 از هاراهان معاویه  او عاامه  –که  آمد.  بن  بسیار گران  بر ایکر عادالله  را  ی خور 

رر که تا روح رر بدن رارر اجازه نخواهد رار کسی بدن او را مثله کند. بدیل انداخت و قسم یار ک

مثله از  رست  جدی،  واکنش  این  از  اس  جنازهمعاویه  )منقری،  کررن  برراشت  او  ق: 1404ی 

 
 ن،   م  نو   فت   آن   )رر   معا رفی ح )ا  صگوگعیت  ز  فت    ن، نكیددچا مع   ا    ز ،   )یخ   ز ح کط   )ن گی  1

 ش    شب    ز  دت )   ط    فت    ن، نسب  )ا حطزد     د  د.مخ ص   
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 (. 873-872، ص3ق: ج1412؛ ابن عادالار، 246ص

مثله کررن آنان   آمیز او نسات به شیعیان وی به معاویه، رفتار خشونتامام مسین ) ( رر نامه

به میرا  به تصویر  نامه چنین میروشنی  از  رر بخشی  و  »...  کشد  ارعا  نویسد:  ناوری که  تو  آیا 

سپس  ... .    کرری، زیار بن سایه که به زنا از غلام ثقیف، زاره شده است فرزند ادرت می باشد؟ 

آنان را    او قطع نااید و چشم را بر اهل عراق مسلط کرری تا مررم را قتل عام و رست و اای 

آیا تو ناوری که به    ... .    رار آویزر.ها را بر ررخت خرما بههای آنان را از مدقه بیرون آورر و آن

ها را به قتل رساند و او تاام آن.  است، به قتل برسان  ) (هر کس ایرو علی    :ابن سایه نوشتی

؛ طارسی،  50-49ص  ش:1484؛ کشی،  122، ص5ق: ج1400« )بلاذری،  مثله کرربدن آنان را  

 (. 297و  259، ص2ق: ج1403

تنها به معاویه ختم نشد؛ بلکه یزید فرزند او، این فرهنگ را به اوج خور کررن نهفرهنگ مثله

شد؛ اما یزید تاام مد و  رساند. معاویه هرچند این رفتار را نسات به شیعیان علی ) ( مرتکب می

بسیار فجیعی رر مق فرزندان و خاندان ایامار   مرزها را شکست و این فرهنگ جاهلی را به طرز

خدا نفر از خاندان رسول  70ی که رر یک روز، اعضای بدن مدور  گونهاکرم )ص( اِعاال کرر؛ به

، 3ق: ج1409؛ مسعوری،  205، ص3ق: ج1400)ص( و یاران امام مسین ) ( را  برید )بلاذری،  

عادالار،  61 ابن  کثیر،  16، ص5جق:  1413؛ ذهای،  396، ص1ق: ج 1412؛  ابن  ،  8ق: ج1407؛ 

جان امام مسین ) ( را نه تنها از هم کسیخت و قطعه قطعه کرر؛ بلکه  او متی بدن بی  1(. 189ص

ق: 1400؛ بلاذری،  258ق: ص1417مضرت را نیز ررهم کوبید )ابومخنف،  های بدن آناستخوان

طاری،  204، ص3ج ج 1387؛  مفید،  454، ص5ق:  ج1413؛  طارسی113، ص2ق:  ق: 1390،  ؛ 

 (. 135ش: ص1348؛ ابن طاووس، 80، ص4ق: ج1409؛ ابن اثیر، 250ص

گرفت کررن رر مالی از سوی مدعیان خلافت ایامار اکرم )ص( صورت میعال شنیع مثله

تا: شدت نهی کرره و آن را مرام اعلام کرره بور )نک: طارانی، بی مضرت از این عال، بهکه آن

خدا )ص( عامل چنین عالی را لعنت  ی ماغوض بور که رسوله (. این عال تا انداز100، ص1ج

( و چنین رفتاری را متی رر مق سگ هار، روا ندانست و به  2100، ص 5ق: ج1407کرر )بخاری،  

)ر.ک: کرر  نهی  آن  از  ص    شدت  صالح(،  )صاحی  الالاغة  ، 5ج  ق:1387ی،  طار؛  422نهج 

 (.391، ص 3ق: ج1409؛ ابن اثیر، 100، ص 1تا، ج؛ طارانی، بی149ص

 
مق،م  ط    1 د   کا  مثلا اگونا  گید ،   مق صا   دآ  ت  )ی ،   عت  د  ،     )ا  یگونا  مقتول   کید     ،( ض ت 

 گیدد.مع    ط ق م 
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با این وجور، مدعیان خلافت رسول خدا )ص( تا چه اندازه نسات به خاندان آن مضرت کینه 

 ترین عال رر تاریخ را رر مق آنان مرتکب شدند. و عنار راشتند که شنیع

 مسلمان یشمنداناز منظر اند)ع( مثله شدن حضرت حمزه  -5

اولیه، گرچه واکنشمورخان و محدثان اسلامی سده -ایامار اکرم )ص( و اصحاب آن  های 

مثله به  نسات  بهمضرت  را  امد  شهدای  و   ) ( مازه  مضرت  کررهشدن  ضاط  و  ثات  اند وفور 

ابوالفرج اصفهانی، 337، ص1ق: ج1400؛  بلاذری،  290، ص1ق: ج1409)بنگرید به: واقدی،   ؛ 

صبی بخاری،  537تا:  ج1407؛  ص1ق:  بی434،  مسلم،  ج؛  ص4تا:  م1971،  بن  اماد  نال،  ؛ 

ابن جعد   193، ص 20تا: ج؛ هاو، بی340، ص1م: ج1997؛ ابن ابی شیاه، 311، ص19ق: ج1420

؛  560، ص3ق: ج1403؛ صنعانی،  341، ص 2م: ج 1996؛ مایدی،  252، ص 1ق: ج1410بغداری،  

؛ محاد  21، ص17م: ج 2009؛ اماد بن عارو بزاز،  195، ص1ق: ج 1417محاد بن عادالله بزاز،  

بغداری،   مسین  ج1420بن  ص5ق:  ماید،  2241،  ابن  ج1408؛  ص1ق:  قطنی،  352،  رار  ؛ 

ج1386 ص4ق:  یعلی،  118،  ابی  ج1404؛  ص6ق:  راوور،  246،  ابی  ج1430؛  ص5ق:  ؛ 56، 

بی ج ترمزی،  نسائی،  335، ص 3تا:  ج 1411؛  ج 1415؛ طحاوی،  605، ص 1ق:  اما 228،  10ق:   )

 اند.زمینه نپرراختهراوری رر این طاق منش و روشی که راشتند، فراتر از نقل، به

-سنت نسات به مسألهرر منابع متأخرتر و اس از آن، رو رویکرر رر میان عالاان شیعه و اهل

طور غالب نقل بدون راوری و اظهارنظر سنت بهآید. رویکرر عالاان اهلچشم میشدن بهی مثله

؛ 120ص  ق:1409  یر،؛ ابن اث81، ص3ج  تا:بی  ی،؛ طاران170، ص5ج  ق:1387ی،  نک: طاراست )

ندرت اظهارنظرهای شخصی از ( و به8، ص8ج  ق:1407  یر،؛ ابن کث541، ص 3ج  ق:1413  ی،ذها

الحدید )م.   ابی  ابن  نویسنده صورت گرفته است.  به656سوی  از کتابش  ق(  مناساتی رر بخشی 

لت هند  و أکنویسد: »...  میگونه  کند و رر فرازی اینهاشم را تایین میامیه علیه بنیجنایات بنی

الأکاار آکلة  فانهم  مازة  .کاد  )ه...  هند  اس ؛  جوید.  را   ) ( مازه  جگر  ابوسفیان(  اسر 

 (. 237، ص15ش: ج 1383 ید،الحد یابن ابجگرخوارگی ریشه رر این خاندان رارر« )

موضع و  راوری  نوعی  با  موارر  بسیاری  رر  شیعه،  عالاان  رویکرر  است.  اما  هاراه  گیری 

را غاصب خلافت میق( رر ک345مسعوری )م.   او، معاویه  به  نویسد که راند و میتاب منسوب 

فرزند جگرخوار با زور و قدرت خلافت را تصامب کرر و ررای خلافت را به لااس شاهان تادیل 
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نویسد:  ی علت شهارت امام مسن ) ( میهاو ررباره  1(. 159ق: ص1423  ی،ر.ک: مسعورکرر )

 (. 162بور مضرت را مساوم کرر« )هاان: صی که چیده »فرزند جگرخوار با رسیسه

نورالله شوشتری مرعشی )م.   را  1019قاضی  به   –ق(، روران غربت خور رر کشور هند  که 

ی کتاب رر مقدمه  –منظور تدوین کتاب امقاق الحق و ازهاق الااطل رر آن ریار سفر کرره بور  

ن جگر مضرت مازه )ص( توسط آورر و رنج و اندوه خور رر هند را یارآور خوررخور به قلم می

 (. 32ق: مقدمه، ص1409راند )مرعشی،هند، می

-ق( رر کتاب »عاقات ا نوار«، روایتی را از علی ) ( نقل می1306میرمامدمسین هندی )م. 

 ش:1366  یرمامدمسین،نک: مکند که معاویه را با عنوان »فرزند جگر خوار« خطاب کرره است )

یری این تعایر را جگرخواری هند مارر معاویه رر جنگ امد ذکر  کارگ(. او چرایی به760، ص22ج

ق(،  1377کند که جگر مضرت مازه ) ( را با اشتیاق جویده بور )هاان(. سید شرت الدین )م. می

میراث را  امیه  بنی  مسلاان،  آبروی  و  مال  خون،  مرمت  بحث  موجب  رر  و  جاهلی  عصایت  رار 

امیه از نسل »جگرخوار« هستند معتقد است که تاام بنیراند و  شقاق و نفاق میان مسلاانان می

جا که از مظلومیت علی  ق( آن1289(. محقق سازواری )م.  31ص   ق:1423  ین،ر.ک: شرت الد)

های آن را مجارله و منازعه با گوید، یکی از علت مضرت سخن میآمدن جایگاه آن) ( و اایین

 (. 220ص ش:1383 ی،ر.ک: سازوار کند ) فرزند جگرخوار ذکر می

طور مکرر، معاویه و یزید و بنی امیییه را بییه هنیید جگرخییوار از کسانی که رر موارر بسیار و به

امیه رانسییته اسییت، علامییه امینییی )م. کررن رر رورمان بنیگذار مثلهنسات راره و این زن را اایه

، 308،  254، ص10، ج561، ص5، ج  223، ص2ق: ج1416  ینییی،امق( است )بنگرییید بییه:  1390

 (.89و   61، 60،  13، ص11، ج505و   450،  404، 403،   320

عشر را معاویه و یزید برشارره است،  ایشان رر نقد مدیثی که رو نفر از مصاریق خلفای اثنی

راند )هاان: ی جعل مدیث میکند و هاین رو اسم را نشانهآن رو را فرزند جگرخوار خطاب می

مع561، ص5ج معرفی  به  جایی  رر  هاو  می(.  )ص(  اکرم  ایامار  اصحاب  زبان  از  و  اویه  اررازر 

القاب زشتی که صحابه ررباره بیان میی او گفتهاوصات و  او را  اند،  القاب زشت  کند و از جاله 

می  ذکر  هاان: ج»فرزند جگرخوار«  )ر.ک:  به254، ص 10کند  را  معاویه  که  موارری  از  شدت  (. 

کند، برخورر خشن معاویه با شیعیان علی ) ( و میکند و او را فرزند جگرخوار خطاب  نکوهش می

 
  تن د )ا   ن  ثی   ز جه   ظه  نظی نو سن،د د  خفوص فیزن، جگیخو      ؛ چا  نتس ب آ  )ا مسعودت  ق )ت    1

  ثب ت ) ش،   چا نب ش،.  
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( و متی رر بخشی از کتاب، عنوان بحث را  403کررن آنان است )ر.ک: هاان: ص کشتار و مثله

(. علامه ناایندگان 404راره است )هاان: ص  « قرارقذائف موبقة فی صحائف ابن آکلة الأکاار»

صحابه   اجتهار  )م.    -مکتب  مزم  ابن  جاله  )م.  ق( 456از  کثیر  ابن  )م.  774،  تیایه  ابن  و  ق( 

کنند، سخت مورر  را که جنایات معاویه فرزند جگرخواره را براساس اجتهار توجیه می  -ق(  728

های معاویه نسات به یاران علی ) ( مانند مجر  (. ایشان، جنایت505رهد )هاان: صانتقار قرارمی

ی کشد و ریشهق( را به تصویر می50  ق( و عارو بن ماق )م.53و یا    52یا    51بن عدی )م.  

کند و رر این خصوص ارتکاب جنایات از سوی بنی امیه را رر رفتار هند مارر معاویه جستجو می

می .  چنین   ...« ایننگارر:  اینآرى،  امثال  و  ناونه ها  که  است  جنایاتك  اسر  ها،  فقه  رر  آن  هاى 

مك شارره  جایز  نخستجگرخواره  که  جنایتك  ایامار   بار  ینشور.  گرامك  عاوى  یعنك   )ص(  بر 

آمد وارر  الشهدا«  سید  زان»مازه  و  شد  تکرار   ) ( علی  شیعیان  به  نسات  معاویه  توسط  اس  ، 

، یعنی امام مسین ) ( مرتکب شد؛ تا ایشواى جوانان بهشت  اسرش یزید این جنایت را نسات به

و سرهاى گرامك آن    رساندبه قتل  ترین وضعك  و یاران بزرگوارش را با شنیعمضرت  آن  جایی که

  یاز خور رر صفحه  سان نفرین و استك ها رر شهرها گررانید و بدینبزرگواران را بر با ى نیزه 

 (. 60، ص11« )هاان: جشورجاگذاشت که با گذشت روزگار هرگز شسته ناكهب تاریخ

امیه، نیی بواکنش و راوری نسات به ماجرای جگرخوارگی هند و تسری این رفتار رر سلسله

ای قابل  نیز  معاصرین  از  ریگر  برخی  آثار  )رر  است  ،  2ج  ق:1425  ی،لواسان  ینیر.ک: مسجویی 

، 3ج  ش:1395  ی،؛ ساحان 435، ص18ج  ش:1365  ی،تهران  ینی؛ مس12ص   تا:بی  یه،؛ مغن118ص

 (. 79، ص9، ج190، ص6، ج49، ص5، ج313و  165ص
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 گیرینتیجه

جان او و ریگییر شییهیدان توسییط شدن بدن بیو مثله شهارت مضرت مازه ) ( رر جنگ امد

هییای بسیییاری را رر گییذر ترین رخدار صدر اسلام است که واکیینشهند هاسر ابوسفیان، از شنیع

خدا )ص( و اصحاب ایشان بسیار جانکاه بییور، امییا زمان برانگیخته است. این مصیات برای رسول

ر بلند ایامار اکرم )ص( را ررای راشییت و فریا  و بریدن اعضای بدن مازه ) (، ناله  شکافتن سینه

خییدا )ص( طاییق گزارشییی، هنیید را جویی اصحاب را به شدت تحریک ناور. رسییولو مس انتقام

 یارکرر.« آکلة الأکباد»جگرخوار نامید و از او با عنوان 

ی هولناک به ایامار اکرم )ص( و اصحاب ایشان ختم نشد؛ بلکه رر میان بازتاب این واقعه

گرفت. معاویه و یزید از امیه از نسل هند، رو بازتاب متفاوت شکلو برخی ماکاان بنی  سلاانانم

فاجعه رفتار  اما  این  بخشیدند،  استارار  آن  به  جاهلی  فرهنگ  یک  عنوان  به  و  گرفتند  الگو  آمیز 

 ریگر مسلاانان به تقایح این عال زشت ارراختند. 

از سوی ائاییه ) ( و اصییحاب ایشییان   این عالرارن  ها رر جهت زشت جلوهبیشترین واکنش

های مختلفی عنوان »فرزند جگرخوار« را به معاویییه و یزییید صورت گرفته است. آنان رر موقعیت

کشیدند، تا این رفتار غیر امیه میاطلاق کررند و کررار ناشایست هند را به رخ برخی ماکاان بنی

 انسانی، به فراموشی سپرره نشور. 

ابع تاریخی و روایی، بازتاب وسیعی به خور گرفت و نویسییندگان رر اروار ، رر منهااین واکنش

سنت عادتاً به نقل بدون راوری اهتاییام ها ارراختند. گرچه عالاان اهلمختلف، به ثات و نقل آن

 .های هاراه بوره استورزیدند، اما نقل این واقعه رر برخی منابع شیعی، با رواری
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 منابع و مآخذ: 

 کی  . قیآ .1

 ش. 1383   )ن  )   صح، ،  شیح نهج  صب غة  ق   مكتبة آ ة  لله  صطیعش  .2
 ر . ج   د   صقبلا  )   رحقعق محط، عو ما  )  صطُفَنَّف )ن  )  شعبا  عب، لله )ن محط،   .3
  رحقعق ع دل )ن  و ف    حط، مسن،  )ن أ)  شعبة )ن  )  شعبا  عب، لله )ن محط،    .4

 م.1997     صوطن)ن فی ،     ض  د 
)ن  )ی  ع  .5 أ)  ز نك  محط،    رحقعق   رفحعح عل   کبی غ   ت  رهی       صغعبة )ن 

 ش. 1397نشی ص، ق  
 . 1409أ ،  صغ )ة فى معیفة  صفح )ة  )عی ت  د    ص كی   )ن  ثعی  عل  )ن محط، جز ت   .6
 . 1411 ص توح  رحقعق على شعیى  )عی ت  د   لأضو ء    )ن  عث  کوف   .7
 . 1410  رحقعق ع می  حط، حع،   )عی ت  مؤ سا ن د   مسن،  )ن  صجع،)غ، دت    )ن جع، .8

رحقعق محط، عب،     صطنتظ  فى ر      لأم     صطلوك )ن جوزت  عب، صیحطن )ن عل     .9
 . 1412)عی ت  د    صكتك  صعلطعة  ط  لأ صى     صق د  ع     مف  ى عب،  صق د  ع  

  قی ش  رحقعق خو شع،  حط، ف   ق  )عی ت  ع ص   فى  خب   صطنطق     )ن حبعك )غ، دت  .10
 . 1405 صكتك  

 لإص )ة فى رطععز  صفح )ة  رحقعق ع دل  حط، عب،  صطوجود   على    )ن حجی عسق ن   .11
 . 1415محط، معوض  )عی ت  د   صكتك  صعلطعة  

محط،    .12 )ن  نعط    مغی)    حعو   علعه )ن  فض ئت  لأئطة  لأطه    ف     شیح  لأخب   
 ق. 1409  رحقعق   رفحعح محط، حسعن حسن  ج ص   ق   ج معا م،  عن  م صس 

ق   منشو  ت     لأخب    ص و ل  رحقعق عب،  صطنع  ع می  )ن د  د د نو ت   حط، )ن د  د    .13
 ش. 1368 صیضى  

 م. 1988  د    صعل  صلط  عن  جطهیة  صلغة  )عی ت   )ن د  ،  محط، )ن حسن  .14
د    صكتك     صكبیى  )ن  ع،   ص بق ت   .15 )عی ت   ع     عب،  صق د   محط،  رحقعق 

   .1410 صعلطعة 
 ش. 1363چ پ د م  ق    ض    )ن ش ذ   قطى   ص ض ئت   .16
   صلهوف على قتلى  ص  وف  ریجطا  حط، فهیت زنج ن    )ن ط   س  على )ن مو ى .17
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 ش. 1348چ پ   ل  رهی    جه    
عق على محط،  صبج  ى  )عی ت  د    ب  رحق لا تعع ب فى معیفة  لأصح )ن عب، صبی    .18

 . 1412 صجعت   
  رحقعق   رفحعح ع، صحسعن  معن   نجف    ک مت  صز    ت   )ن قوصو ا  جع ی )ن محط، .19

 ش. 1356د    صطیرضو ة  
 لإم مة    صسع  ة  صطعی ف )ت      صخل  ء  رحقعق  )ن قعبتا د نو ت  محط، )ن عب، لله    .20

 . 1410 لأضو ء عل  شعیت  )عی ت  د    
 . 1407 صب،  ة    صنه  ة  )عی ت  د    ص كی   )ن کثعی دمشق     ط ععت )ن عطی   .21
عب،  صح عظ   )ن  ش م    .22 مف  ى  صسق     )ی  ع   لأ)ع  ى    رحقعق   صسعیة  صنبو ة  

 ر .  شلبى  )عی ت  د    صطعیفة  ) 
 ط   مح،   لا نؤ    رحقعق شععك نن أ)  د  د )و د  د  جست ن    لعط   )ن  شعث    .23

 . 1430ک مت قید )لل   د    صی  صا  صع صطعا  
  رحقعق   رفحعح محط،   دت  و       قعة  ص فّ )و مخنف کوفى  صوط )ن  حعى .24

 ق. 1417غی ت  چ پ  وم  ق   ج معا م،  عن  
  رحقعق حسعن  لع    ،  دمشق  د    مسن، أ)   على  )و  عل  موصل    حط، )ن عل     .25

 . 1404تی ث   صطأمو  صل
مق رت  ص  صبععن  رحقعق  ع،  حط، صقی  )عی ت  د     )و ص یج  ص ه ن   عل  )ن حسعن    .26

 ر . )  صطعیفة  
  رحقعق شععك  لا نؤ ط   آخی    چ پ  مسن،  لإم م أحط، )ن حنبت حط، )ن حنبت    .27

 . 1420ج   د م  مؤ سا  صی  صا  ) 
 ق. 1416  ق   میکز  صغ، ی     لادب معن   عب، صحسعن   صغ، ی فى  صكت ب    صسنة  .28
إ ط ععت  )خ  ت  .29 )ن  د ك   صج مت  صفحعح  صطختفی   محط،  مف     دکتی  رحقعق    

 . 1407 صبغ   چ پ  وم  )ی ت  د    )ن کثعی  
  رحقعق مح وظ  صیحطن مسن،  صبز    صطنشو  )     صبحی  صزخ    )ز ز   حط، )ن عطی     .30

 م. 2009 صحك   علوم   ز ن  لله  م، نا  صطنو د  مكتبا  ص
عب، لله    .31 )ن  محط،  عب، صه دت   کت ب  ص و ئ،   صغع نع ت )ز ز   حلط    ع،  رحقعق    

 . 1417   ض  د   )ن  صجوزت  
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حبعك  .32 )ن  محط،  ف   ق    )غ، دت   خو شع،  حط،  رحقعق  قی ش   فى  خب     صطنطق 

 . 1405)عی ت  ع ص   صكتك  
حسعن    .33 )ن  محط،  رحقعق   صشی عة)غ، دت   د م     عب، لله   چ پ  )ن  لعط     عطی  )ن 

 . 1420   ض  د    صوطن  
 . 1400 نس ب  لأشی ف  رحقعق  حس   عب س  )عی ت  جطععة  صطستشیقعن  لأصط نعة  ) ذ ت   .34

حسعن    .35 )ن  عب، )عهق    حط،  رحقعق  ص حك  صشی عة   أحو ل  معیفة  دلائت  صنبوة   
 . 1405 صطع ى قلعجى  )عی ت  د    صكتك  صعلطعة  

  رحقعق  حط، محط، ش کی    صج مت  صفحعح  نن  صتیمذت  محط، )ن ععس    ریمزت .36
 ر . آخی    )عی ت  د    حع ء  صتی ث  صعی)   ) 

   صغ   ت  رحقعق   رفحعح ج ل  ص، ن مح،ث  رهی     )ی  ع  )ن محط،   ثق   کوف   .37
 ق. 1395   نجطن آث   ملى

ح  حط، عب، صغ و  ع     )عی ت    رفحع    رحقعقجو یى    ط ععت )ن حط د   صفح ح .38
 ق. 1376  د    صعل  صلط  عن

عب، لله    .39 )ن  محط،  نعش )و ت   على  صفحعحعنح ک   مف     صطست، ك  رحقعق    
 . 1411عب، صق د  ع    )عی ت  د    صكتك  صعلطعا  

 ش. 1365حسعن  رهی ن    ع،   ش   روضعح  صطی د  چ پ  وم  رهی    م ع،   .40

 ش. 1426  چ پ  وم  مشه،  ع ما طب طب     ، حسعن   م م شن  ىن   محطحسعن  رهی  .41

  چ پ   ل  ق   مؤ سا  صنشی  حسعن  صو   ن    ع، حسن  نو   لأفه م ف  عل   صك م .42
 ق. 1425 لا  م   

  رحقعق حسن  لع    ،  ص،   ن   دمشق  د    مسن،  صحطع،ت حطع،ت  عب، لله )ن ز)عی    .43
 م. 1996 صسق   

ق .44 عل د    عطی    ن    )ن  د     نن  ص،  ق ن    )عی ت   عب، لله   ش   ط ن    رحقعق    
 . 1386 صطعیفا  

 ق. 1412د لط   حسن )ن محط،  إ ش د  صقلوب إصى  صفو ب  ق    صشی ف  صیض    .45
ر      لا  م    فع ت  صطش  عی    لأع م  رحقعق عطی عب، ذ ب   محط، )ن  حط،    .46

 . 1413 صكت ب  صعی)ى    ت  د  )عیچ پ د م   صس م ر،میى  
 ق. 1414 ض   محط، )ن حسعن  نهج  صب غة  رحقعق   رفحعح صبح  ص صح  ق    جیت   .47
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 ش. 1395  ق   مؤ سا  م م ص دق       بح ن   جع ی  )حوث ف   صطلت    صنحت .48

م    دت    دت  صطضلعن .49 فی نگ    بز   ت   م  خی  آث      رهی     نجطن  چ پ   ل      

 .ش1383

رهی    شیف   .50 د م   چ پ  رأصعف  لأمة   ف   عب، صحسعن   ص فول  صطهطة  ص، ن   ع، 
 ق. 1423 صطجطت  صع صط  صلتقی ك  

محط،   .51 ) )و ا ص، ق   ج معا    صخف ل )ن  ق    غ   ت   عل   کبی  رفحعح  رحقعق      
 ش. 1362م،  عن  

عل ----------------- .52 رفحعح  رحقعق    رط م  صنعطة   کط ل  ص، ن     کبی      
 ق. 1395   ت  چ پ د م  رهی       معا  غ

  رحقعق حط،ت )ن عب، صطجع،  صسل    چ پ  صطعج   صكبعی    لعط   )ن أحط،طبی ن     .53
 ر .  ) مكتبة  )ن رعطعةد م  ق  ید  

 ق. 1403  مشه،   صطیرض   طبی    فضت )ن حسن   لإحتج ج .54
 ق. 1390هی       معا   وم  ر   إع م  صو ى )أع م  صه،ى  چ پ---------------- .55

چ پ رحقعق محط، أ)و  ص ضت  )ی  ع       ر      لأم     صطلوك طبیت  محط، )ن جی ی    .56
 . 1387)عی ت  د    صتی ث  د م  

محط،    .57 )ن  مشكت  لآث  طح  ت   حط،  مؤ سا  شیح  شعععك  لا نؤ ط   رحقعق    
 . 1415ج    صی  صا  )  

عب د  لله رهی ن    عل   حط، ن صح      رفحعحطو    محط، )ن حسن   صغعبة  رحقعق   .58
 ق.1411  د    صطع  ف  لإ  معةق   

حسن  .59 )ن  محط،  )عی ت   طو ى   مفب ح  صطتهجّ،     ح  صطتعبّ،   فقا  صشععة      مؤ سة 

 ق. 1411

 ق.1426  ق   د    صح، ث    صفحعح من  عیة  صنب   لأعظ ع مل   جع ی میرض     .60
حطع،    .61 )ن  من  عب،  عب صطنتخك  حطع،مسن،  )ن  محطود ،  صبح   صب، ت    رحقعق    

 . 1408محط، خلعت  ق  ید  مكتبا  صسنا   
  رحقعق حبعك  صیحطن  عظط   چ پ د م   ن،   صطجلس  صعلط    صطفنفعب، صیز ق صنع ن     .62

1403. 

 ش.1484  مشه،  د نشگ د مشه،   ج ل  صكش    ختع   معیفة  صیج ل کش   محط، )ن عطی   .63
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محط .64 ) قی مجلس    أخب    لأئطة  لأطه    ،  ص،    رهی     )ح    لأنو    صج معة  د م   چ پ    

 .1363   معا  
آ ة  لله  صطیعش   .65 مكتبة  ق    إز  ق  صب طت   إحق ق  صحق    نو  لله   ق ض   میعش   

 ق. 1409   صنج  
  چ پ د م    حقعق   ع، د غی   رمی ج  صذ ك   مع د   صجو یمسعودت  عل  )ن حسعن    .66

 . 1409جیة  د    صهق   
چ پ  وم  ----------------- .67 ط صك       )ن  )   عل   صلإم م  إثب ت  صوصعة    

 ق. 1423ق    نف       
نعش )و ت    .68 حج ج  )ن  مسل مسل   د   صحعح  )عی ت   عب، صب ق    فؤ د  محط،  رحقعق    

 ر .  حع ء  صتی ث  صعی)   )  
 ر . )   ن  ج   ) مغعنا  محط، جو د   ذد     صو  )عة  )  .69

رفحعح   .70 رحقعق    على  صعب د   حجج  لله  معیفة  ف   محط،   لإ ش د  )ن  محط،  م ع،  
 ق. 1413مؤ سا آل  صبع  علعه   صس م  ق   کنگید شع  م ع،  

 ر . )   صب،ء    صت      مكتبة  صثق فة  ص، نعة مق،    م هی )ن ط  ی   .71
عل     .72 )ن  من  لأحمقی زت   حط،  صلنبى  )ط   لأمو ل    صح ،ة   و ل    إمت    لأ ط   

 . 1420)عی ت  د    صكتك  صعلطعة      صطت    رحقعق محط، عب،  صحطع،  صنطعسى
  رحقعق   رفحعح عب، صس م محط،        ق    منقیت  نفی )ن مز ح    قعة ص عن .73

 ق. 1404  مكتبة آ ة  لله  صطیعش   صنج  
إم مة  لأئطة .74 ف   عبق ت  لأنو    حسعن   ح م،  د م   ص ه     لأطه   معی  ع،  چ پ     

 ش.  1366کت )خ نا  معی  صطؤمنعن  

  رحقعق د. عب،  صغ     لعط    صبن،  ت    نن  صنس ئ   صكبیى  نس ئ    حط، )ن شععك  .75
 . 1411 ع، کسیت حسن  )عی ت  د    صكتك  صعلطعا  

)ن عطی    .76 م   ،  جونس     ق،ت  محط،  د م    صطغ زى  رحقعق  مؤ سة  چ پ  )عی ت  
 . 1409علطى   لأ 

  شطى خو ى  معیز  حبعك  لله  منه ج  صبی عة ف  شیح نهج  صب غة  رحقعق   رفحعح  .77
) قی کطید  آمل    محط،  ز دد  ریجطا حسن حسن  مع نج      ت  چ پ چه  م   )ی  ع  

 ق. 1400رهی    مكتبة  لإ  معة  


